

www.iran57.com
دیر زمانی از جشن سی سالگی استقرار جمهوری اسلامی نمی گذرد
دیر زمانی از جشن سی سالگی استقرار جمهوری اسلامی نمی گذرد. هنوز از خاطرمان نرفته ، مصاحبه های با شکوه و کلامی که ارباب رژیم در باب فخر و استقلال ایران در زمان حضور جمهوری اسلامی به کلام آوردند. ذکر سی سال کارنامه ی پر زرق و برق روزگار رفته و وعده های کلان بر آینده ی در راه... حرف از یگانگی و دوستی در میان بود و مهرورزی و عدالت شده بود شعار دولت ... حال چگونه است که نه نشانی از آن مهرورزی و عدالت دیدیم در میان اصحاب زحمت و نه رد پایی از دوستی و یگانگی در میان جمع قدرت؟ چه شد که آن رفعت دینی به اعدام جوانان وطن انجامید و آن شور و یگانگی به جنگ و نزاع و درگیر!
ی؟
بنا بر کلام سخنگویان رسمی دولت، غالب مشکلات داخلی ما، محصول دخالت بیگانگانی است که کمر به نابودی ما بسته اند و زآنجا که تمامی احزاب فعال پیشین و فعالین مستقل سیاسی ما، جملگی از وابستگان غربی هستند، در میان اعضای دولت جایی برای آنها وجود ندارد. باشد تا اینچنین استقلال سیاسی مملکت محفوظ بماند.
اما شواهد و قراین نشان می دهد که حال میان عناصر دست چین شده ی قدرت نیز نزاع و درگیری است. گواهش حکم حبس تعریزی و هفتاد ضربه شلاق محمد جعفر بهداد است. هم اویی که به تایید رئیس جمهور بر مسند مدیریت ایرنا نشست و به دلیل توهین به ریاست مجلس به تحمل شلاق و حبس محکوم شد. حال دیگر اختلاف های میان خاندان لاریجانی و حلقه ی مجانین پیرو احمدی نژاد بر همگان روشن شده است. دو طایفه ای که هریک جز به تمامیت قدرت و منفعت رضا نیستند.
در این میان البته خوب است جناح حاکم در رهبری نظام را نیز علاوه کنیم. قدرت بیت رهبری از یک سو و اسلحه و پول سپاه به ظاهر گوش به فرمان او از سوی دیگر باعث شده است تا درگیری ها در میان اعضای " خودی " نظام بیش از پیش بالا بگیرد.
آری، هم آنهایی که تا دیروز، دم از انقلاب مخملی احزاب اصلاح طلب می زدند و دیگر عقاید حاضر در قدرت را تاب نمی آوردند، امروز آنچنان در عرصه ی عمومی سیاست و در حضور انظار گلاویز یکدیگر می شوند که تو گویی لابد همین دعواهای آشکار است که در نزد اهالی قدرت به " یگانگی " تعبیر می شد.
این طور که پیداست دعوا بر سر آن چیز دیگر است و در این میان آقایان را  به هر منفعتی تمایل است الا منفعت مردم. هم آنهایی که صاحبان راستین ایران و ثروت عمومی این خاک و بر هستند. مردمی که در قبال فریاد سکوتشان صدای گلوله شنیدند و  در عوض بوی باروت را به عطر گل پاسخ دادند. 
این همه هیاهو و زد و بند، این همه صفحه سیاه در کارنامه ی تاریخ، این همه هرج و مرج و دامنه ی وسیع مخالف و معترض، باشد مبارک آقای رئیس جمهوری که جز به رویای شخصی اش، به چیز دیگر نمی اندیشید و دهانش جز به ذکر دروغ مشغله ای دیگر ندارد. این همه فقر و فحشا، این همه دروغ و سرپیچی، این همه مهاجرت ناخواسته و تبعید خود خواسته، باشد مبارک انقلابی که بنا بود تبلور رویاهای دیرین یک قوم کهن سال شود.
از ابولحسن خرقانی نقل است که: " چون کسی به در این صومعه رسید، نانش ده و دینش مپرس "؛ آقای رهبر، آقای ولیه فقیه، آقای جانشین مهدی معود، آیا توقع سقفی امن و خانه ای امان و لقمه نانی با شادی، برای مردمی که در راه آبادانی کشور گام بر می دارند، خواسته ای گزاف است؟ آقای رهبر، شمایی که خود را بر مسند رهبری نشانده اید و خیالتان به واقعیت امروز و قضاوت تاریخ نیست! خوب است نگاهی از سر واقعیت بر حوادث دور و برتان بیاندازید و این سوال را لااقل برای خودتان پاسخی ساز کنید که سرآخر " این دعوا بر سر چیست؟ ... "
احمد طباطبایی
بیست و هفتم اردیبهشت ماه هشتاد و نه
